
  

  

  

  

   و پيامدهاي آنان و فرهنگ اسلام در بين ايرانيعربيگسترش زبان 

   »موالي«با تكيه بر 

  *افكن سيد اسداالله بال

  چكيده

، )رانبـه ويـژه اي ـ    (هاي غيرعرب    گسترش اسلام و فتوح اسلامي در سرزمين      با  

موالي .  نام گرفتندمواليبسياري از اهالي آنها مسلمان شدند و گروهي از آنان، 

) مولي(شدند و به نام مولا  افرادي بودند كه پس از پذيرش اسلام غالباً آزاد مي

ماندنـد و چـون براسـاس قـانون اسـلام،        تحت حمايت صاحب خود بـاقي مـي       

 برخـورد بـا مـوالي در نـواحي          .شـدند  شود، آزاد مـي    نمي) برده(مسلمان بنده   

مختلف جامعه اسـلامي بـا توجـه بـه مالكيـت سياسـي و شـرايط و تحـولات                    

گوناگون هر منطقه متفاوت بـود، امـا عمومـاً مـوالي از جانـب اعـراب تحقيـر                   

بنـابراين مـوالي    . آمدنـد  شدند و به عنوان شهروند درجة دو به شـمار مـي            مي

يني و غيرانساني برخـي از اعـراب بـه       ايراني در جهت مقابله با رفتارهاي غيرد      

اميه، به فرهنگ واقعـي اسـلام و متعلقـات آن از جملـه زبـان عربـي          ويژه بني 

گرايش يافتند و در پناه فرهنگ اسلام راستين و آميختن فرهنگ درخـشان و       

پر افتخار ايراني بـا آن، ضـمن حفـظ هويـت ايرانـي، از پيـشگامان گـسترش                   

  .فرهنگ و تمدن اسلامي بودند

                                                      
   . تاريخ اسلام دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه شهركردكارشناس ارشد* 

E-mail:s-asad-ba@yahoo.com 
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  واژگان كليدي

  .زبان عربي، فرهنگ اسلام، موالي ايراني

  مقدمه

هاي عربي در ميان ايرانيان در دوران اسـلامي   نفوذ و رواج زبان قرآن، فرهنگ اسلام و نام   

و نبوغ بسياري از ايشان در زبان قرآن و فرهنگ اسلامي از ديدة كسي كه انـدك آشـنايي         

. ن عربي يا فارسي داشته باشـد، پنهـان نيـست          به فرهنگ دوران اسلامي و يكي از دو زبا        

هاي عربي و به ويژه آميزش اين زبان        گسترش زبان عربي، فرهنگ اسلامي و انتخاب اسم       

با زبان فارسي كه در اندك مدتي پس از برافتادن شاهنشاهي ساساني آغاز گـشت               ) عربي(

 كشورمان همچنـان    هنوز هم از ميان نرفته و ترويج آن پس از پيروزي انقلاب اسلامي در             

كنند، نفوذ و رواج زبان قـرآن فرهنـگ اسـلام و              گونه كه برخي تصور مي     آيا آن . ادامه دارد 

لفـت بـا فرهنـگ و    گرايـي و مخا  هاي عربي در ميان ايرانيان، به معنـاي عـرب        انتخاب نام 

  هويت ايراني است؟

مي در  در اين مقاله تلاش شده است ضمن بررسي گسترش زبان قرآن و فرهنگ اسلا             

بين موالي ايراني به فراگرد فرهنگ پذيري مـوالي ايرانـي و اعـراب مـسلمان بپـردازد تـا                    

گرايـي بـه حفـظ هويـت و          مشخص شود چگونه ايرانيان در پناه اسلام و بـه دور از عـرب             

  .فرهنگ خويش پرداختند

  موالي

راصـطلاح  د. و بنـده ) آقـا ( مالـك    : اسـت  متضادآن  ي  ا دو معن  كه دارد،   ا چند معن  ،لفظ مولا 

در دوران  . و غيرعرب خالص اطلاق شـده اسـت         رجال و تراجم، معمولا بر بنده      هاي  باكت

، تعلق   بر آنها مسلط شد    عرب كه اسلام  همه ملل غير   به   ،)جمع مولي (موالي   اسلامي كلمه 

رفـت كـه     ميكار  ه   ب در مورد كساني   موالي نخست     ظاهراً )120 ،2ج: 1385امين،  . (گرفت
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 اما مسلماناني كه در     ،پيوستند ميها   آمدند و به عرب    مي به مراكز عربي     شدند و  ميمسلمان  

 ولـي پـس از      ،رفـت  مـي اصطلاح درباره آنها به كـار ن        اين ماندند تقريباً  ميهاي خود    آبادي

ي ديگر اين عنـوان هـم گـسترش يافـت و            ها  گسترش اسلام و فتوح اسلامي در سرزمين      

 شان، فتح سرزمين  دليلبه  آنها را    زيرا اعراب    ؛دندعرب موالي به شمار آم    همه مسلمانان غير  

 از جمله از ميان طبقات اجتماعي ايـران نيـز           )همان (.شمردند ميبندگان آزاد كرده خويش     

افراد بسياري در سلك موالي عرب قرار گرفتند كه از جايگـاه اجتمـاعي بـالايي برخـوردار                  

و نـد  كرد مـي مـوالي را تحقيـر   نبودند و قبايل عرب همواره ايشان و به طـور كلـي عمـوم              

. كردنـد  ميفروختند و مباهات  ميدانستند و به نسب خود بر موالي فخر      ميتر از عرب     پايين

 .مولا داراي وضعي بود كه از برده بـالاتر و از آزاد پـايين تـر بـوده اسـت                   : نويسد مي زيدان

  )622: 1372زيدان (

 ةبايـد از هم ـ   ) عـرب و غيرعـرب    ( شريعت اسلام، مسلمانان     اگر چه به موجب قانون و     

اعـراب  شـد و     مـي گونـه عمـل ن     مند شوند، اما در مورد مـوالي ايـن          اسلام بهره  پيروحقوق  

براي خود قائل ) عربمسلمانان غير ( حق و حقوقي فراتر از موالي        ،اميه بنيويژه  ه  بمسلمان  

 حـساب    مسلمان شدن و شناخت اسلام واقعي و جدا كردن         پس از موالي ايراني هم    . بودند

 خواهان حق و حقوق اجتماعي و پايبنـدي بـه مـساوات اسـلامي بودنـد و                  ،اسلام از عرب  

دانستند كه عرب بر ديگران برتري ندارد و اسلام دين انحصاري عرب يـا هـيچ قـوم و                مي

  . خاصي نيستةقبيل

  ؟گرايي گرايي يا اسلام  عرب،رواج زبان عربي در بين موالي ايراني

گزينـي   سـبك بيـان و واژه     . خاصي به زبان عربي معطوف گشت      جهتو با نزول قرآن كريم   

ليم  بودند و جز تـس     شدهي فصيح در برابر آن متحير       ها  چنان شگفت بود كه عرب     قرآن، آن 

ايـن حيـرت بـه تـدريج بـه شـيدايي و       . نداشـتند اي  شكوه، چارهدر برابر اين كلام زيبا و با    

.  آن كنجكـاوي كننـد     در مـورد  بيـشتر    و آنان را واداشت تـا هـر چـه            تبديل شد دادگي   دل
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به اين زبـان بـوده      ) عرب و غيرعرب  ( ترين عامل رويكرد      قرآن كريم اولين و مهم     رو  ازاين

  )9 :1379حجازي، (. است

اين قرآن بود كه سخنوران عرب را از اعجاز بيان و عمق معنـي  :  نوشته است  كوب زرين

 نيز زبان سخنوران را فرو بندد و        خويش به سكوت افكنده بود، پس چه عجب كه در ايران          

  )112 :1344كوب،  زرين (.خردها را به حيرت اندازد

 آيـين و    ؛ زيـرا  له زبان مطرح نيست   أاصولاً در مذهب اسلام كه آيين همگاني است مس        

تواند روي زبان مخصوصي تكيه كند، بلكـه         مي ن ،قانوني كه متعلق به همه افراد بشر است       

 ، كه خـواه و نـاخواه مظهـر يـك فكـر و ذوق و سـليقه اسـت                   هر ملتي با خط و زبان خود      

  )114-111: 1362 مطهري،: نك (.تواند بدون هيچ مانعي از آن پيروي كند مي

را پذيرفتنـد  ) اسلام( ايرانيان دين اعراب    : نويسد مي بولتشايد به همين دليل است كه       

رفـت امـا     ميسلام به كار    زبان عربي به عنوان زبان مذهبي گرويدگان به ا         و نه زبانشان را   

  )23-22: 1364 بولت، (.زبان محاورت روزمره نبود

گرايي نيست، بلكه به معنـاي      توان گفت خاستگاه زبان عربي در ايران به معناي عرب           پس مي 

گرايي و توجه به قرآن و عمل به آن، خارج كردن اسلام و قـرآن از انحـصار عـرب، اثبـات                 اسلام

رهنگي ايراني قبل از اسلام و حفـظ هويـت ايرانـي مـسلمانان در پنـاه                 هوش، استعداد و اقتدار ف    

 . اسلام و قرآن است

زبان عربي زبان كتابي است به نام قرآن و قرآن تنها نگهدارنده و حافظ و عامل حيات                 

 در پرتو قرآن و به خـاطر        ،وجود آمده ه  تمام آثاري كه به اين زبان ب      . و بقاي اين زبان است    

.  علوم دستوري كه براي اين زبان بوجود آمده به خاطر قـرآن بـوده اسـت        قرآن بوده است،  

  )112 :1362مطهري، (

براساس تعاليم اسلامي، قرآن منشاء الهي دارد و به عنوان كلام االله مقـدس و محتـرم                 

باشـد و    مـي پس اين ادب عرب نيست كه مقدس است بلكه قرآن است كه مقـدس               . است

آموزش قرآن در   ،  نتيجه مقدر بوده كه از همان روزهاي نخست       آيد، در    ميادبيات به شمار ن   
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، تـاريخ ايـران از اسـلام تـا          فـراي  (.ميان مسلمانان اعم از عرب و ايرانـي گـسترش يابـد           

  )490:1363، سلاجقه

 نمازهـاي خـود را بـه عربـي          بايد مسلمان   .كند مياسلام به كسب معرفت ديني تأكيد       

، اگر چه ممكن اسـت  انجام دهدي خود را با اين زبان    بخواند و بسياري از ديگر تكاليف دين      

ادب عربي به معناي مرسوم را نپذيرد و زبان گويشي خـود            ) عرب و غيرعرب  ( فرد مسلمان 

تواند عربي قرآني را كه عقيده دارد مقدس و محتـرم اسـت، ناديـده                مي، اما ن  ترجيح دهد را  

 )489: همان (.بگيرد

دانستند، بلكه فراگيري و توجه به اين را         ميزبان بيگانه ن  بنابراين ايرانيان زبان عربي را      

اي    افـراد برجـسته    كه  چنان ،شمردند ميدر كنار تكلم و احياي زبان فارسي لازم و ضروري           

از زبان مادري خود قائل شدند و آثار خود را به زبان عربي نوشتند              براي عربي احترام بيشتري     

يـن جهـت بـود كـه ايـن زبـان را متعلـق بـه يـك قـوم           از ا. گرفتنـد  يا از واژگان عربي بهره 

دانستند و اين كار را توهين به ملت و مليت خـود     مي خود   دانستند، بلكه آن را زبان آيين       نمي

بـراي  اي     وسيله ، تنوع زبان علاوه بر اينكه مانع پذيرش اسلام نيست          به يقين  .شمردند مين

 و  ها   زيبايي ةتواند به وسيل   ميزباني   هر   زيرا ؛شود ميپيشرفت بيشتر اين دين هم محسوب       

ي اسلام اين است    ها  يكي از موفقيت  . كندبه اسلام خدمت       جداگانه ،قدرت مخصوص خود  

 و هر يك به سهم خود       ندا  ي گوناگون آن را پذيرفته    ها   و فرهنگ  ها  كه ملل مختلف با زبان    

  )114:1362مطهري،  (.اند و با ذوق و فرهنگ و زبان مخصوص خود خدماتي كرده

  ي عربي و فرهنگ اسلام در بين موالي ايرانيها گسترش زبان قرآن، نام

 سپاهيان اسلام و چيـره شـدن اعـراب بـر قلمـرو ساسـاني، از       پيروزيدانيم كه پس از     مي

 از ايرانيـان كـه بـه نـوعي          ، بر برخي  همان آغاز كار و در همان نيمه اول سده اول هجري          

ي عربـي در ميـان مـوالي        هـا   ي نهاده شد و رواج نـام      جزو موالي عرب شده بودند، نام عرب      

ايراني مقيم عربستان به سرعت رو به گسترش نهاد و با پراكنده شدن لـشكريان عـرب در          
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هاي عربي در ميان ايرانيان كم و بـيش           شهرهاي ايران و آميختن ايرانيان با ايشان، زبان و نام         

 و سپس تـابعين در      6ابه پيامبر  همچنين حضور صح   )41 :1350،  تويسركاني. (رواج يافت 

در اين هنگام خراسـان بـه دليـل     . كرد  جايي، درستي پيام اسلام و ترويج آن را تضمين مي         هر  

 وقوع جهادهاي پياپي در مرزهاي آن تعداد زيادي از اين مسلمانان پر حـرارت را جـذب كـرده                  

 )ادب قرآنـي (دس  و با مساعي اين رجال ديني بود كه ادب عربي، اعم از روحاني و مق               1بود

ش را در ايران آغاز كرد و از نسلي به   ا  ، تاريخ طولاني  )شعر و نثر اعراب   (و ادب غير روحاني     

  )489 و 488 :1363 تاريخ ايران از اسلام تا سلاجقه، فراي،(. نسل ديگر انتقال يافت

 .ناميدنـد  ميرفت و اهل اين دانش را قراء         ميداني بزرگترين دانش ديني به شمار        قرآن

 بتواننـد در هـر مـورد       كـه   چنـان  ،ي از آن بود   ا  ه دانستن مورد نزول هر آي     ،داني مراد از قرآن  

ي گونـاگون  هـا    رشـته  ، هنـوز ماننـد دوره بعـد       ؛ زيـرا   قانون اسلام از آن استفاده كنند      مانند

 كـه   بودنـد  امـروز دانان همان فقيهان     پس قرآن . ي ديني از يكديگر جدا نشده بود      ها  دانش

آوردند و گفتار آنـان در مردمـان مـؤثر بـود و              ميدر كارهاي ديني به ايشان رو       مسلمانان،  

شـگفت   .سـنجيدند  مـي نظر آنان   ا  روا و ناروايي كارهاي خلفا و گماشتگان ايشان را ب         مردم  

  2.دانان از موالي بودند و بيشتر موالي نيز ايراني آنكه در اين زمان بيشترين، قرآن

و لغت عرب نيز، سهم موالي در ايـن ايـام بـسيار بـوده               همچنين در شعر و ادب و نحو        

 در حقيقت در آنچـه بـه قـرآن و تفـسير و حـديث و فقـه                   )58 :1368 زرين كوب،  (3.است

 حتـي در    ، ايرانيان، بيش از اعراب بوده است      به ويژه  ،مربوط است، در اين دوره سهم موالي      

  )همان (4.داوايل عهد اموي نيز بيشتر فقهاي مشهور از موالي برخاستن

سيار الاسـواري   بن موسي كه،   اند  آورده
نشـست،   مـي  در مجلـس درس در جايگـاه خـود           5

از قرآن را   اي     سپس آيه  .نشاند ميعربان را در سمت راست و ايرانيان را در سمت چپ خود             

كرد و آنگاه به ايرانيان      مي نخست آن را به عربي براي عربان شرح          .خواند ميبا صداي بلند    

 تـاريخ ايـران از      فـراي، (. داد مـي  و آن آيه را به زبان فارسي براي آنها توضـيح             دكر  رو مي 

  )490 : 1363 اسلام تا سلاجقه،
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عبدالملك بن مروان  گويند روزي     مي
با جمعي از بزرگان و اشراف دربار خود، وارد يكـي            6

 و  از مدرسـين .ي درس متعـددي را ديـد  هـا   و حلقهها از مساجد دمشق شد و در آنجا حوزه       

و   با اين امر در غـضب و تعجـب شـد           .معلمين آنها پرسيد و دانست كه تمام ايراني هستند        

گفت ايرانيان هزاران سال بر ما حكومت كردند و روزي به مـا محتـاج نـشدند و مـا چنـد                      

كنيم و از جميع جهـات حتـي در تعلـيم زبـان         ميروزي بيش نيست كه به ايشان حكومت        

  )3 :1351رويز،پ (.خويش به آنها نيازمنديم

اسلام به ملت يا قوم و دستة خاصي توجه ندارد كه بخواهد زبـان آنهـا را زبـان                   گفتيم كه   

 بـه دسـتور     7ثابـت  زيـدبن كـه     چنان.  ديگر را از رسميت بيندازد     رسمي بشناسند و زبان اقوام    

ز هاي فارسي، رومي، قبطي و حبشي را از افرادي كه در مدينه بودند و يكي ا                 زبان،  6پيغمبر

همچنين نقل  .  را داشت  6 آموخته بود و سمت مترجمي رسول اكرم       دانستند  ها را مي    زبان

  )114 :1362 مطهري،(. اند گفته مي سخن گاهي به فارسي 7 كه حضرت علي استشده

بنابراين اگر ايرانيان پس از قبول اسلام همچنان به زبان فارسـي تكلـم كردنـد هـيچ جـاي                    

ه ايراني به زبان فارسي به مفهوم ضـديت بـا اسـلام يـا عـرب                  زيرا توج  ؛تعجب و شگفتي نيست   

مسلمان نبوده و همچنين گروش به زبان عربي هم به مفهوم انكار هويت ايرانـي و غيـرت ملـي                    

لبتـه در مـواردي محـدود،        ا .نبوده است؛ زيرا روند حوادث تاكنون اين مهم را ثابت كرده اسـت            

لي ايراني در اسلام و اعراب چندان بود كـه          تأثيرپذيري برخي از نومسلمانان و موا     شدت  

نه فقط آيين پدران خود را يكسره رها كردند، بلكه برخي از ايشان چنان با گذشته خـود                  

دشمني ورزيدند كه به بـدگويي از آن پرداختنـد و حتـي نـام و نـسب خـود را دگرگـون                    

حاق بـن   ساختند، به طوري كه بعضي از ايشان نسب خود را بـه اعـراب و از جملـه اس ـ                  

 تكلم بـه فارسـي نـزد        ولي با اين وجود،   ) 22 و   21: 1382مفتخري،. ( رساندند 7ابراهيم

 8 اردوي مختـار ثقفـي     . در كوفه زبان فارسي رواج داشت      كه  چناناكثريت موالي باقي ماند،     

 زبـان مـوالي   ،در بصره هم . ادعاستراندند، شاهد اين     مي به فارسي سخن     بيشتركه در آن    

و بودنـد   براي كودكـاني كـه آنجـا دنبـالش افتـاده            ) شاعر عرب ( مفرغ بن يديزفارسي بود و    
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 زريـن كـوب،   . ( معروفي در هجـو سـميه و اولاد زيـاد سـاخت            ة تران ،كردند مياش   مسخره

طي فتوح خراسان و ماوراء النهر به مردم بخارا كـه فهـم عربـي               همچنين در    )158 :1368

. بخواننـد ) يا لهجة محلـي   (از نماز را به فارسي      براي آنها آسان نبود اجازه داده شد قسمتي         

  )57: 1363نرشخي، (

  پذيري موالي ايراني و اعراب مسلمان فراگرد فرهنگ

ي عربي وارد زبـان فارسـي و حتـي    ها  بسياري از واژه،اگر چه بر اثر مسلمان شدن ايرانيان 

گـان سـامي    ژاي ايرانـي عمـلا از و      هـا    اما قبل از اسلام زبان     ،شد ي آن ها  دورترين گويش 

عاري بوده است و اين در حالي است كه قبل و حتـي پـس از ظهـور اسـلام شـمار قابـل                        

 در قـرآن  هـا  ي ايراني وارد زبان عربي شده است كه برخي از اين واژه ها  ژهاز وا اي    ملاحظه

 .2 اسـت؛    ا همـان آبلـه مرغـان      يجمع آبله   كه  ) 3: فيل ( ابابيل .1 مانند. نيز بكار رفته است   

 به معاني مانع و حائل آمـده در          در قرآن  كه) 20: الرحمن؛  55:  فرقان ؛102: ومنونم(برزخ  

 در فارسـي     كـه معـادل فرسـنگ      فرسخ. 3 است؛    هستي برين  ه به معناي  زبان فارسي ميان  

  آب انبـار  به معنـاي   صهريج .5باشد؛    مي فارسي ميانه    كه همان تاگ در    تاج   .4است؛  ميانه  

جص كه معـادل گـچ بـه معنـاي فرهنـگ كـه در               . 6ست؛  ، چاهريگ ا   در فارسي ميانه   كه

ديباج كه به معنـاي پارچـه حريـر اسـت و در             . 7فارسي ميانه و جديد معادل آن گچ است؛         

  و  روستا  كه به معناي   رستاق. 8شود؛     گفته مي   ديبا ، ديباگ و در فارسي جديد     فارسي ميانه، 

: نـك ( .شـود    ناميـده مـي    ا روسـت  ،روستاگ و فارسي جديـد      در فارسي ميانه    است و  دهكده

  )83 و 81: 1383 هوانسيان و صباغ،

 كتـاب   ،ي قرضي فارسي در زبان عربـي      ها  ليف درباره واژه  أترين ت  رسد كامل  ميبه نظر   

ي فارسـي در    هـا   فرهنـگ واژه  ( ي فارسي در عربـي،    ها   به نام واژه   ،محمدعلي امام شوشتري  

ي مختلف لغت با    ها  بع و فرهنگ نامه    كه بيش از دو هزار واژه را از مĤخذ و منا            است )عربي

  )79: همان (.ذكر منابع و مĤخذ در آن گرد آورده است
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دوران اسلامي،    آشنايي با فرهنگ و تمدن ايراني چه قبل از اسلام و چه            پس از اعراب  

يي را از زبان فارسي براي اصطلاحات فرهنگي و تـا حـد             ها  همواره گرايش داشتند كه واژه    

ي هـاي    واژه ، علي رغم غناي مـشهور زبـان عربـي         ؛ زيرا ي وام بگيرند  كمتري ديني و اخلاق   

 پس در واقع ايـران بـراي        .براي بسياري از اشياء و مفاهيم فرهنگ و تمدن ايراني نداشتند          

 يستدها در دادو  ،اش  سياسي و برتري فرهنگي    ةمدتي طولاني پيش از اسلام به علت سلط       

تـوان   مـي در هـر حـال      ) همان (. داشته است  زباني همواره در جانب همسايگان دهنده قرار      

 بـه  ؛ زيـرا پذيري ايرانيان و اعراب مسلمان يك سويه نبوده اسـت        كه فراگرد فرهنگ  : گفت

مثلاً اعراب مسلمان در خراسان تا      .  مسلمانان با محيط جديد نيز آغاز شد       9»تطابق«زودي  

پوشيدند و  ميتند، شلوار   حدود زيادي رنگ ايراني به خود گرفتند، از جمله همسر ايراني داش           

 .گفتنـد  مـي فهميدند و به آن سخن  ميگرفتند، زبان فارسي را  مينوروز و مهرگان را جشن      

 همين كاربرد زبان فارسي توسط اعراب در مـراوده بـا اتبـاع ايرانـي،                )53 :1368يوسفي،  (

مانند ي  ا  يكي از دلايل گسترش زبان فارسي جديد در مناطق ماوراءالنهر شد حتي در ناحيه             

رغم ميل بوميان، خود را بر آن تحميل كـرده و آنـان را از شـهر بيـرون                قم كه اعراب علي   

شـد،    ميرانده بودند و تا اواخر عهد اموي هيچ گونه تقارني بين اعراب و ايرانيان ملاحظه ن               

 اعراب پس از مدتي تحت تأثير فرهنگ محلي قرار گرفتند و فارسي             )124: 1355فراگنر،  (

استثناء شيعه و اغلب آنـان    در قرن چهارم هجري همه مردم قم بي  حوقل ابن ةه گفت ب. شدند

  ) 113: تا  بي،حوقل ابن(. عرب بودند و زبانشان فارسي بود

شايد بتوان گفت علاوه بر اسلام يكي از مهمترين موجبات نيكبختي اعراب اين بود               بنابراين

هاي ايراني به زبـان عربـي         از مĤثر و نكوكاري   كه زبان پارسي با زبان عرب در آميخت و بسياري           

در آمد و اعراب دانش و فضل ايراني را گرفته و در قالب ادب عربي با معاني و مضامين و بلاغتي                     

 فارسي نـوين  ،توان گفت كه زبان عربي مي همچنين   )230،  2ج: 1358 امين،( .نو در آوردند  

. توانـا كـرد   شكوفا به ويژه در تهيه شـعر    پديد آوردن ادبياتي   برايرا توانگر ساخت و آن را       

فارسـي   «. شعر فارسي در پايـان قـرون وسـطي بـه اوج زيبـايي و لطافـت رسـيد         كه  چنان
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مسلمانان ايراني بودند كه در     از  سالار آن گروهي     راهي ديگر پيش گرفت كه قافله      10»نوين

فارسي نـوين   . دبسته بودن  ادبيات عرب دست داشتند و نيز به زبان مادري خويش بسيار دل           

در مـشرق ايـران     ) سـوم هجـري   (  نهم مـيلادي   ة در سد  ،شد ميكه با الفباي عربي نوشته      

عـصر زريـن فرهنـگ     ،فـراي  (.رونق گرفت و در بخارا پايتخت دودمان ساماني گـل كـرد     

گلستان ، مثنوي مولوي همچـون اي   پس از آن نيز ادامه يافت و آثار ارزنده   )40: 1363 ايران،

 و صدها اثر ديگر كه در سراسر آنها مفـاهيم اسـلامي و              ديوان نظامي   و حافظديوان  ،  سعدي

زند، بوجود آمد و اين آثار بودند كه پيوند اسلام را با زبان فارسـي جاويـدان                  ميقرآني موج   

در هر صورت، روند تدريجي گسترش اسلام در ميان ايرانيان و اجباري نبـودن آن     . ساختند

چنين آشـنايي نـسبي امـا ديرينـه     همدي آيين زرتشت و اسلام، و نيز برخي تشابهات اعتقا  

 بــه فراگــرد ،ي دو طــرف بــراي همــديگرهــا ايرانيــان بــا اعــراب و بيگانــه نبــودن زبــان

 بـر   11» فرهنگـي  ضـربة «ك كرد و مانع از فرود آمدن        پذيري و اشاعه فرهنگي كم     فرهنگ

  .يكي از دو طرف شد

  گيري نتيجه

  :ي عربي، عبارتند ازها رهنگ اسلام، زبان عربي و انتخاب نام رويكرد موالي ايراني به فدليل

  دادگي و شيفتگي به آن؛  اهميت، جذابيت، فصاحت و بلاغت قرآن و دل.1

  12؛: و ائمه اطهار6 عشق به رسول االله.2

يي كه بسياري از اعراب مسلمان      ها  انديشي و گريز از تحقيرها و محدوديت        مصلحت .3

  داشتند؛ مي عنوان موالي روا اببراي مسلمانان غيرعرب، 

سـتمگري اعـراب بـه ويـژه دولـت           استفاده از تيغ سخن به جاي شمـشير در برابـر             .4

جهت دفاع از غيرت و هويت ملي و حتي اسلام انساني كـه بنـي               اميه   اسلامي در عهد بني   

ت نهـض «  بود كه 13افكار، عقايد و عملكرد اين طيف    ( ؛اميه از آن بسيار فاصله گرفته بودند      

  .) را پايه گذاري كرد14»شعوبيه
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، هـا    افكار عقايد، انديشه   ، استفاده از زبان عربي به عنوان زبان اسلام، براي بيان آراء           .5

ي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، علمي، فلسفي، فرهنگي،       ها   و ابتكارات، در زمينه    ها  خلاقيت

 فرهنگ قرآن و پيـروي      خلاصه آنكه ايرانيان با گروش به اسلام و زبان و          .مذهبي و غيره  

عملي از سنت و سيرت نبوي و علوي و همچنين با استفاده از هوش، استعداد و نبوغ ذاتي                  

 در بـسياري  كـه  چنانخود در بارور كردن فرهنگ و علوم اسلامي نقش اساسي ايفا كردند،   

دنـد و    باستاني خود را با دين جديد پيونـد ز         ةآنان گذشت .  از اعراب پيشي گرفتند    ها  از زمينه 

خـاص، در قـرون     اي    ديدگاه غير طبقاتي اسلام و خارج شدن علم از انحصار طبقه          ه  در ساي 

  .بعدي پيشاهنگان فرهنگ اسلامي شدند

  ها نوشت پي

                                                      
 كـه از  عبـاس  بـن  قـثم ها خراسان بيش از مناطق ديگر از اين معلمان داشته است، مانند    شواهد و نشانه   براساس. 1

 كـه در ايـام خلافـت    المـصيب  بـن  بريـد  بود و در سمرقند در گذشت و ديگر صحابي پيامبر،  6صحابه پيامبر 

 خراساني، معلم اطفال و از نخستين علماي دينـي از           مزاحم بن ضحاكهمچنين  . مرو در گذشت  معاويه در    يزيدبن

  )489 و 488: 1363فراي، . (تابعيني بود كه در بلخ در گذشت

 شوريد، اكثر موالي و قراء بصره كه از مـوالي بودنـد بـه وي       يوسف بن حجاج بر   اشعث بن عبدالرحمن وقتي   گويند. 2

جمـع علـج، در معنـاي       (» علـوج «شـما   : عث شكست خورد، حجاج رو به موالي كرد و گفت         پيوستند، اما چون اش   

خورند پس ايشان را پراكنده ساخت و هر كسي         دانان شما را در    و عجم هستيد و قرآن    ) مجازي يعني گردن كلفت   

 .را به شهري فرستاد و نام آنجا را بر روي دست وي نقش كرد تا در همان شهر بماند

.  كه ايراني بودند يكي پس از ديگري علم نحو را منتشر كردنـد             ابواسحاق زجاج  فارسي و    ابوعلي بويهسي چنانكه   .3

 )176:1370ممتحن، (

 )همان. (سيرين را نام برد توان حسن بصري و محمدبن  فقهاي بزرگ و مشهور موالي ايراني در عهد اموي، مياز. 4

وي يكـي از عجايـب      :  گويد جاحظ. ي نخست اسلام را پذيرفته بودند      اخلاف اساورة ساساني بود كه در همان روزها        از. 5

  )230، 2ج: 1385امين، . (دنيا بود، فصاحت و بلاغت او در زبان فارسي به اندازه فصاحت و ادب او را در زبان عربي بود

خـلاق و   ورزيـد و زبـان و ا        اميه بيش از خلفاي ديگر با آداب غيرعرب خصومت و دشـمني مـي               در ميان بني   وي. 6

 .هاي مالياتي را در ايران و شام به عربي برگردانند او دستور داد ديوان. كرد عادات و مراسم عرب را تقويت مي

اي طلا و نقره باقي گذاشته بود كه آن را بـا      گويند پس از مرگش به اندازه       مي.  بود 6 از كاتبان معروف پيامبر    . 7

  )62: 1372زيدان، . (اند زارع او را صدهزار دينار گفتهبه علاوه بهاي املاك و م. كردند تبر خرد مي
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گفتند كه در لشگرگاه مختار يك كلمه عربـي            تعداد موالي در لشكر مختار چندان زياد بود كه اعراب مخالف مي            . 8
اند عده مـوالي در سـپاه مختـار چنـدين برابـر               البته اين بر سبيل مبالغه بوده است، چنانكه گفته        . شود  شنيده نمي 

شـدند، ده يـك     » مصعب بن زبيـر   «ها بوده است و از هشت هزار تن سپاهيان او كه در پايان جنگ تسليم                  عرب

  )92 و 91: 1344زرين كوب، . (عرب نبود
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